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 بنياداي تطبيقي و پيکرهمطالعه: بررسي شناختي استعاره در غزل
 

 2سين پورقاسميانح ،0*تبار شهيدي مصطفي

 السلام صادق علیههای خارجی، مرکز زبان، دانشگاه امام شناسی، بخش زباناستادیار زبان. 1

 استادیار آموزش زبان انگلیسی، مرکز زبان، دانشگاه صنعتی قم. 2
 

 11/7/1011 :پذیرش                22/2/1011 :دریافت 

  چکيده
پیکرۀ زبانی این پژوهش . لیکاف استمطالعۀ حاضر بررسی تطبیقی غزل از دیدگاه استعارۀ مفهومی 

های پژوهش یافته. های فارسی، ترکی آذربایجانی و انگلیسی استاز زبان( بیت 112)غزل  2۲شامل 

همچنین . است« عشق»دهد پربسامدترین حوزۀ مقصد در نظام مفهومی شعرا در غزل حوزۀ نشان می

های فارسی، ترکی ، در زبان(1211)دیدگاه لیکاف های مفهومی غالب در حوزۀ عشق، با توجه به استعاره

عشق سفر است، عشق شراب است، عشق پیوند است، عشق : زبان فارسی: و انگلیسی بدین قرار است

عشق ظلم است، عشق ضرر است، عشق : زبان ترکی. آتش است، عشق بیداری است، عشق معامله است

زبان . عشق شراب است، عشق واعظ استطواف است، عشق بهار است، / انتظار است، عشق چرخش

های پژوهش این است از دیگر یافته. عشق زنده است، عشق ناپایدار است، عشق تضاد است: انگلیسی

به عبارت دیگر، فرم زبانی . ها صورت زبانی شعر در بسامد وقوع استعاره مؤثر استکه در برخی از غزل

براساس نتایج این . از استعاره تأثیر مستقیم داشته باشد تواند بر نوع و میزان استفادۀ شاعردر غزل می

استعارۀ . دهنده و ایجادکنندۀ شعر استپژوهش، استعارۀ مفهومی غالب در غزل همان هستۀ تشکیل

مفهومی مذکور از ابتدای تشکیل غزل نیروی محرک شاعر بوده و احتمالاً شاعر را به گفتن شعر واداشته 

 .   است

 . استعارۀ مفهومی، غزل، زبان فارسی، زبان ترکی آذربایجانی، زبان انگلیسی :هاي کليديواژه

                                                                                                                   
E-mail: shahiditabar@isu.ac.ir                                                               *نویسندۀ مسئول مقاله:  
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 مقدمه . 0

و  2توسط لیکاف 1کنیممی استعاره، چیزی که با آن زندگیپس از انتشار کتاب مشهور 

. شناختی تبدیل شدای ادبی ـ زبان، مطالعات استعاره از حوزۀ ادبیات به حوزه(1980) 3جانسون

تنها در حوزۀ ادبیات خاصه شعر وجود دارد، بلکه در  استعاره نه ،نویسندگان این کتاباعتقاد  به

البته قبل از . تر، استعاره بخشی از خصوصیات نظام مفهومی ذهن انسان استدیدگاهی بنیادین

در حوزۀ استعاره صورت  ،(1979) 0ای، ازجمله ردیلیکاف و جانسون، تحقیقات پراکنده

 .  گرفته بود

گیری نظریۀ استعارۀ مفهومی را به بحث دربارۀ تأخیر یکی از چگونگی شکل( 2021)لیکاف 

کند در یکی از روزهای سرد و او بیان می. دانددانشجویان خود در کلاس درس مربوط می

وقتی از او . گریست، وارد کلاس شدبارانی سال، یکی از دانشجویانش با تأخیر، درحالی که می

دهد که  او ادامه می. عاطفی خود نقل کرد ای استعاری درمورد رابطۀشد، جملهعلت را جویا 

شد در تمام جملات این دانشجو یک نظام منسجم در  رفت، متوجه می هرچه بیشتر پیش می

همۀ آن جملات را بر روی تختۀ کلاس نوشت و نتیجه گرفت که . خوردچشم می ها بهاستعاره

حال این استعاره از . «عشاق مسافرند»؛ بنابراین «ابۀ سفر استمث عشق به»در زبان انگلیسی 

شود، گاه از قایق یا قطار و شود؛ گاهی از اتومبیل استفاده میبیان می« وسایل نقلیه»طریق 

ای لیکاف نتیجه گرفت که خصوصیات انتزاعی زبان از طریق حوزه. برخی مواقع هم از هواپیما

بنابراین ما در بیان استعاره دو . شودو بیان می 7سازیمفهوم واسطۀ استعاره در ذهن ملموس به

 .   5و حوزۀ مقصد ۲حوزۀ مبدأ: دانیمحوزه را مفروض می
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به . ، سفر حوزۀ مبدأ و عشق حوزۀ مقصد است(عشق سفر است)شدۀ لیکاف  در نمونۀ ارائه

سازی آن را مفهومعبارت دیگر، برای فهم مفهوم انتزاعی عشق از حوزۀ ملموس سفر استفاده و 

ای ملموس که بنابراین حوزۀ انتزاعی را حوزه مقصد درنظر گرفته و با استفاده از حوزه. کنیممی

 .    سازیمحوزۀ مبدأ است، برای فهم آن، مفاهیم را می

استعارۀ مفهومی مورد نظر لیکاف با . نامدمی 1لیکاف این نوع استعاره را استعارۀ مفهومی

ای ادبی در تعریف سنتی، استعاره آرایه. ستعاره در حوزۀ ادبیات متفاوت بودتعریف سنتی از ا

اما در استعارۀ . کرد شناختی در شعر استفاده میبوده که شاعر از آن برای اهداف زیبایی

 . رودکار می سازی مفاهیم انتزاعی بهگیرد و برای مفهوم مفهومی، استعاره در ذهن شکل می

و  2زبانیمقولۀ شعر از دیدگاه شناختی استعارۀ مفهومی در گسترۀ بیندر مطالعۀ حاضر، به 

به عبارت دیگر، این پژهش برآن است تا با استفاده از رویکرد . تطبیقی توجه  شده است

. های فارسی، ترکی و انگلیسی بپردازدشناختی استعارۀ مفهومی به بررسی غزل در زبان

 : اند از های تحقیق عبارت پرسش

های فارسی، های مورد بررسی در هریک زبانهای مقصد در غزلسامدترین حوزهـ پرب

 ترکی و انگلیسی کدام است؟

فارسی، ترکی )های مفهومی غالب با توجه به پرپسامدترین حوزۀ مقصد در غزل ـ استعاره

 کدام است؟( و انگلیسی

    ـ رابطۀ بین صورت زبانی و استعارۀ مفهومی غالب در غزل کدام است؟ 

با توجه به ماهیت ذهنی بودن )ـ ارتباط بین وجود استعارۀ غالب در غزل و ذهن شاعر 

 چیست؟ ( استعارۀ مفهومی
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 پيشينة تحقيق   . 0ـ0

های متعددی در این زمینه های مختلف پژوهشپس از انتشار دیدگاه جدید استعاره، در زبان

، دیلمقانی (1321)افراشی و صامت در حوزۀ زبان فارسی مطالعاتی نظیر . صورت گرفت

های مفهومی به بررسی استعاره( 1320)و افراشی، عاصی و جولایی ( 1322)، زورورز (1321)

این مطالعات غالباً با استفاده از پیکرۀ زبانی از زبان . اندو نمود آن در زبان فارسی پرداخته

بر این  علاوه. اندپرداختهفارسی، به بررسی دیدگاه لیکاف و محک زدن آن در این زبان 

استعارۀ مفهومی شرم در شعر کلاسیک فارسی را ( 1323)زاده ها، افراشی و مقیمی پژوهش

های رایج در ایران، ازجمله ترکی و کردی، بررسی کرده و برخی دیگر نیز به سایر زبان

در اشعار ( جدایی)« آیریلیق»به استعارۀ مفهومی  (2021)تبار و پورقاسمیان شهیدی. اندپرداخته

همچنین در . اند در زبان کردی پرداخته« درد»به استعارۀ مفهومی ( 1321)ترکی، و کریمی 

های مفهومی شادی را در استعاره( 1325)حوزۀ مطالعات تطبیقی، روحی، روشن و نجفیان 

نیز به بررسی تطبیقی ( 1321)اند و حسامی  های فارسی، کردی و گیلکی مقایسه کردهزبان

 .    های فارسی و اسپانیایی همت گماشته استاستعارۀ مفهومی در زبان

برخی  11هایدهد بیشتر آثار مذکور به ارائۀ نگاشتمروری بر این مطالعات نشان می

گاه ارتباط هریک از  استعارات در هر زبان، خواه زبان روزمره، خواه زبان ادبی، پرداخته و آن

به عبارت دیگر، همۀ . اند ارائه کرده 11فرهنگ، ذهن و بدنمندی ها را با موضوعاتی نظیرنگاشت

 .   اند کار بسته آثار مذکور الگویی تقریباً واحد را برای بررسی استعاره به
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ها در نظام نگاشت بین حوزه: کندگونه تعریف می استعارۀ مفهومی را این (1993)لیکاف 

عشق نوشیدنی »شود ابراین وقتی گفته میبن(. نگاشت از حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد)مفهومی 

( حوزۀ مفهومی مبدأ)و نوشیدنی ( حوزۀ مفهومی مقصد)، استعاره در حوزۀ معنایی عشق «است

البته لیکاف معتقد است اگر . شودگیرد و از حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد منطبق می شکل می

بوده و در غیر این صورت،  12گاه آن استعاره خاص استعاره از فیلتر فرهنگ خاصی رد شود، آن

استخراج : رو آمده، به این شرح استاما آنچه در تحقیق پیشِ . سروکار داریم 13با استعارۀ عام

های غالب در های مبدأ و مقصد در استعارهغالب در هر غزل و مشخص کردن حوزه استعارۀ

ای پاسخ دادن به سؤالات های فارسی، ترکی و انگلیسی برآن و بررسی تطبیقی استعاره در زبان

 .   تحقیق

 پيکرة زباني . 2ـ0

. پیکرۀ زبانی پژوهش حاضر شامل غزل در سه زبان فارسی، ترکی آذربایجانی و انگلیسی است

و ( 1321)، چهار غزل از حافظ (1322)در زبان فارسی، نُه غزل شامل چهار غزل از سعدی 

، سه (1310)غزل شامل چهار غزل از فضولی ؛ در زبان ترکی، نُه (1351)یک غزل از شهریار 

؛ در زبان (1210)و یک غزل از صابر ( 1355)، یک غزل از شهریار (1310)غزل از واحد 

، یک غزل از 17، دو غزل از سر فلیپ سیدنی10غزل از شکسپیر انگلیسی هشت غزل شامل سه

( & Abrams, 2006 Greenblatt) 11و یک غزل از اسپنسر 15، یک غزل از وایات1۲وردزورث

زبان  3بیت، از  112غزل، شامل  2۲بنابراین در این پژوهش، درمجموع . بررسی شده است

 .  عنوان پیکرۀ زبانی انتخاب شده است به
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گاه میزان بسامد آن استعاره  ها، ابتدا استعارۀ مفهومی غالب آن استخراج و آندر هریک از غزل

های مرتبط با هر مورد، با توجه به ادامه تحلیلنسبت به کل ابیات غزل ثبت شده و در 

 . ، بیان شده است(1980) چارچوب نظری استعارۀ مفهومی لیکاف

 بحث و بررسي . 2

 .بیان شده است( غزل فارسی، غزل ترکی و غزل انگلیسی)نتایج مطالعه در سه بخش 

 غزل فارسي. 0ـ2

 .نشان داده شده است 1شاعر در جدول تفکیک هر  های فارسی بههای مفهومی در غزلاستعاره

 تفکيک هر شاعر هاي فارسي بههاي مفهومي در غزلاستعاره. 0جدول 

ابيات  مطلع غزل

 استعاري

تعداد 

 ابيات

 ردیف شاعر استعارة غالب

روم وز سر حسرت به قفا  می

 نگرم می

 0 سعدی عشق سفر است 21 12

برزند ز مشرق شمع فلک   می

 زبانه

 

 2 سعدی شراب استعشق  1 5

 3 سعدی عشق پیوند است  2 5 شکست عهد مودت نگار دلبندم

ای با تو برآرد  گر درون سوخته

 نفسی

 0 سعدی عشق آتش است 5 7

آن ندارد امشب که برآید  سرِ  5 سعدی عشق بیداری است 2 0
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 آفتابی

دمی با غم به سر بردن جهان یک 

 ارزد سر نمی

 ۶ حافظ عشق معامله است 5 5

بیا و کشتی ما در شط شراب 

 انداز

 7 حافظ عشق شراب است 1 ۲

ست تا به راه غمت رو   عمری

 ایم نهاده

اعضای بدن ابزار  2 2

 بیان عشق است

 8 حافظ

به درد دل من  ،امشب ای ماه

 تسکینی

ماه ابزار بیان عشق  11 7

 است

 9 شهریار

 مجموع 11 ۲2 

 بسامد 111٪ 51.07٪
 

های مفهومی ذیل از بررسی شود، استعاره مشاهده می 1نتایج جدول گونه که در همان

عشق سفر است، عشق شراب است، : سعدی. الف: های سعدی و حافظ حاصل شده استغزل

عشق معامله است، عشق : حافظ. ب. عشق پیوند است، عشق آتش است، عشق بیداری است

 50.07اهمیت این است که در نکتۀ حائز . اعضای بدن ابزار بیان عشق استشراب است، 

شده، شاعر از یک استعارۀ مفهومی مشترک در غزل مورد نظر بهره جسته  درصد موارد گزراش

های مورد بررسی در این پژوهش شاکلۀ وجودی این بدان معناست که هریک از غزل. است

زل مرتبط بوده تنها به یک بیت، بلکه به کل غ ها نهبه عبارت دیگر، این استعاره. واحدی دارند

 .    و احتمالاً شاعر را به سرودن شعر واداشته است
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در اینجا افزودن دو نکته . شده بررسی شده است های گزارشدر ادامه چند مورد از غزل

نخست اینکه، در هر غزل فقط ابیات دارای استعارۀ مفهومی تحلیل شده و : نمایدضروری می

ها، با شده در هر غزل آمده و از بررسی کلی غزل شخصهای مدوم اینکه، فقط تشریح استعاره

  .   توجه به هدف و محدودیت پژوهش، اجتناب شده است

 در غزلي از سعدي« عشق سفر است»استعارة مفهومي . 0ـ0ـ2

 نگـرم  روم وز سـر حسـرت بـه قفـا مـی      می

 

ــی   ــین م ــه زم ــدارم ک ــای ن ــر از پ ــپرم خب  س

 

  دانــم یــار و یقــین مــی دل و بــی روم بــی مــی
 

ــی    ــن ب ــه م ــی ک ــفرم  دل ب ــرد س ــه م ــار ن  ی

 

 خاک من زنده به تـأثیر هـوای لـب توسـت    

 

 هــــوای دگــــرم و ســــازگاری نکنــــد آب 

 

  پیچـد  پـیچم و چـون پـای دلـم مـی      پای می
 

 تـــرم بنـــدم و از بـــار فروبســـته بـــار مـــی 

 

ــ ــود مــن خــاک رد آبِآتــش خشــم تــو ب   آل

 

 بعد از این باد بـه گـوش تـو رسـاند خبـرم      

 

ــاز کنــی  هــر نــوردی  کــه ز طومــار غمــم ب

 

ــرف  ــرم   ح ــون جگ ــه خ ــوده ب ــی آل ــا بین   ه
 

 خــار ســودای تــو آویختــه در دامــن دل    

 

  نــنگم آیــد کــه بــه اطــراف گلســتان گــذرم  
 

 ـ   خلـوت بـودم نـور حضـور     ۀگرچه در کلب
 

  سـت مجـال حضـرم    هسفر به کـه نمانـد   هم  
 

 گر به تـن بـازکنم جـای دگـر بـاکی نیسـت      

 

  بـه رکـاب تـو درم    که به دل غاشیه بـر سـر   
 

 گر به دوری سفر از تـو جـدا خـواهم مانـد    

 

  نظــرم شــرم بــادم کــه همــان ســعدی کوتــه  
 

ــازآیم    ــر ب ــه س ــار ب ــتم و ناچ ــدم رف ــه ق  ب

 

ــه دامــن نرســد چنــگ قضــا و قــدرم     گــر ب
 

ــوز    ــدبخت هن ــن ب ــتم م ــیر نگش ــا س  از قف

 

  نگـرم  روم وز سـر حسـرت بـه قفـا مـی      می 
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ای است با این اشعار سعدی است که شعر متقابل آن قصیدهاین غزل یکی از زیباترین 

؛ و مصرع آخر مفتی ملت اصحاب نظر بازآمد/ سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد: مطلع

راه عشق تو دراز است ولی : سعدی عیناً تکرار شده است 323این غزل در غزل شمارۀ 

است که از « سفر»انتخاب این غزل، علت . نگرم روم وز سر حسرت به قفا می می/ وار سعدی

دهندۀ این غزل رود و شکلشمار می ارکان اصلی زندگی اجتماعی و عرفانی این شاعر بزرگ به

 .   و اشعار متعددی از این شاعر است

رود که به مسافرت می« روممی»کارگیری فعل  در بیت اول و دوم غزل مزبور، شاعر با به

در بیت . شود سادگی مشاهده می به« عشق سفر است»عارۀ مفهومی طبق آن، در این دو بیت، است

در بیت چهارم، عبارت . دهندۀ مسافرت شاعر استنشان« وهوای دگر سازگاری با آب»سوم، 

« بعد از این»در بیت پنجم، عبارت . نیز حاکی از آن است که شاعر قصد سفر دارد« بار بستن»

خبر »همراه  است، به( Dooley & Levinsohn, 2001)در ساخت گفتمانی  12«نقطۀ عزیمت»که 

، «نوردیدن»به همین ترتیب، در بیت ششم واژۀ . دهندۀ مسافرت هستند، هر دو نشان«رساندن

به رکاب »، در بیت نهم عبارت فعلی «سفر»، در بیت هشتم واژۀ «گذرم»در بیت هفتم عبارت 

و در بیت « به قدم رفتن»فعلی  ، در بیت یازدهم عبارت«سفر»، در بیت دهم واژۀ «بودن

نماید که افزودن این نکته ضروری می. همگی حاکی از مسافرت است« روممی»دوازدهم فعل 

به عبارت . همراه استعارۀ مفهومی مذکور تکرار شده است در بیت آخر این غزل، مطلع شعر به

ز سر حسرت به قفا روم و می)آغاز شده « عشق سفر است»دیگر، این غزل با استعارۀ مفهومی 

تکرار یک مصرع در ابتدا و انتهای این غزل که حاوی . و با آن خاتمه یافته است( نگرم می

-چشم می به( درصد ۲1)استعارۀ مفهومی مشترک بوده و در بیش از نیمی از ابیات کل غزل 
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را که در کار بسته تا از طریق آن، آنچه  خورد، ازجمله ابزارهای زبانی است که شاعر آن را به

، با «سفر کردن»بنابراین شاید بتوان گفت استعارۀ . گذرد، به خواننده انتقال دهدذهن خود می

توجه به اینکه در اکثر ابیات این غزل تکرار شده، هستۀ اصلی و عامل سروده شدن این غزل 

 . از این شعر حذف شود، شاکلۀ غزل مذکور فرو خواهد ریخت« سفر»سعدی است؛ زیرا اگر 

 در غزلي از حافظ« معامله غم است»استعارة مفهومي . 2ـ0ـ2

 ارزد دمی با غم به سـر بـردن جهـان یـک سـر نمـی      
 

 ارزد به می بفروش دلـق مـا کـز ایـن بهتـر نمـی       

 

 گیرنــد فروشــانش بــه جــامی برنمــی بــه کــوی مــی

 

 ارزد تقــوا کــه یــک ســاغر نمــی ۀزهــی ســجاد  

 

بـم سـرزنش    هـا کــرد کـز ایـن بـاب رب برتــاب     رقی

 

 ارزد چه افتاد این سـر مـا را کـه خـاک در نمـی      

 

یـم جـان در او درج اسـت      شکوه تاج سلطانی کـه ب

 

 ارزد کلاهی دلکش است اما بـه تـرک سـر نمـی     

 

 نمـود اول غـم دریـا بـه بـوی سـود       چه آسـان مـی  

 

 ارزد غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمـی  

 

ــانی   ــه روی خــود ز مشـتـاقان بپوش ــه ک ــو را آن ب  ت

 

ــی    ــکر نم ــم لش ــانگیری غ ــادی جه ــه ش  ارزد ک

 

 چو حافظ در قناعت کـوش و از دنیـای دون بگـذر   

 

 ارزد ت دونان دوصد مـن زر نمـی  که یک جو منّ 

 

ورزی مادی، در هر  خواه معامله و سود و زیان در این شعر عشق باشد، خواه سود و طمع

او یک دم رها بودن . دارد روا میدو حال معامله برابر با غم است و شاعر در ارزیدن آن تردید 

گوی یک جو منّت  داند و حتی صد من طلا را پاسخاز غم را از تملک جهان ارزشمندتر می

شاعر سود و گوهر را که با مخاطرات دریا و طوفان همراه باشد، . داندهای پست نمیانسان

جیدن سود ظاهری با شاکلۀ این شعر معامله و سن. شماردارزش میآورد و آن را بیتاب نمی

 .  سود واقعی است که همانا آرامش و رهایی از غم است
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. است« معامله»است، تمام ابیات دربارۀ « ارزیدن»از آنجایی که در این غزل، ردیف واژۀ 

منهای بیت دوم که مربوط به غم در معاملۀ عشق و سرزنش رقیب است، مابقی ابیات حول 

، در بیت «فروش می»در بیت اول و دوم . طراحی شده است« معامله غم است»استعارۀ مفهومی 

، در «ارزیدن گوهر»و « بوی سود»، در بیت پنجم «ترک جان»و « لطانیشکوه تاج س»چهارم 

« نیرزیدن منتّ دونان به دوصد من زر»و « قناعت کردن»و در بیت آخر « غم لشکر»بیت ششم 

 .  دارد« معامله غم است»همگی اشاره به استعارۀ مفهومی 

آنجایی که این کلمه  از. است« ارزدنمی»تفاوت عمدۀ این غزل با غزل پیشین وجود ردیف 

« تکرار»دهد و همچنین را شکل می« عشق معامله است»مفهوم مرکزی استعارۀ ( ارزیدن)

عنوان ردیف، خواه  توسط شاعر به« ارزدنمی»خصویت لاینفک ردیف در غزل است، انتخاب 

های محتمل در هر بیت را شود تا شاعر تمام استعارهآگاهانه، خواه ناخودآگاه، باعث می

تر، صورت یا شناختیبه عبارت زبان. سوق دهد« عشق معامله است»سمت استعارۀ مفهومی  به

 . فرم زبانی در بسامد وقوع استعاره در این شعر مؤثر است

 در غزلي از حافظ« عشق شراب است»استعارة مفهومي . 3ـ0ـ2

ــداز     ــراب ان ــط ش ــا در ش ــتی م ــا و کش  بی

 

 خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انـداز  

 

ــاقی    ــن ای س ــاده درافک ــتی ب ــه کش ــرا ب  م

 

ــه  ــداز  کــه گفت ــد نکــویی کــن و در آب ان  ان

 

ــته  ــده برگشـ ــوی میکـ ــا ز کـ  ام ز راه خطـ

 

 مــرا دگــر ز کــرم بــا ره صــواب انــداز      

 

ــک   ــگ مش ــی گلرن ــار زان م ــامی  بی ــو ج  ب

 

 شــرار رشــک و حســد در دل گــلاب انــداز 

 

 اگرچه مسـت و خـرابم تـو نیـز لطفـی کـن      

 

ــن دل    ــر ای ــر ب ــتنظ ــداز ۀسرگش ــراب ان  خ
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ــپارند    ــاک بس ــه خ ــاتم ب ــه روز وف ــل ک  مه

 

ــر  ــه میکــده ب ــداز ،مــرا ب  در خــم شــراب ان

 

حدی که او را در  هم به دهد، آنشراب  باید به اوشاعر در این غزل ساقی است که مخاطب 

و ( 13۲۲خرمشاهی، )های دوران جوانی حافظ بوده این غزل از سروده .دریای شراب اندازد

استعارۀ اصلی این غزل که شاکلۀ اصلی . شور و اشتیاق و عشق به شراب مشهود استدر آن 

 . دهد، همان برابری عشق با شراب است آن را تشکیل می

، در بیت سوم «آب»و « ساقی»، در بیت دوم کلمات «شط شراب»در بیت اول این غزل  

، «انداختن آن در گلاب»و « وب می گلرنگ مشکآوردن جامی از آن »، در بیت چهارم «میکده»

به میکده بردن و در خم شراب »و در بیت ششم « مست و خراب بودن»در بیت پنجم 

 .  استعارۀ مفهومی این غزل است« عشق شراب است»دهد همگی نشان می« انداختن

های مذکور، یک استعارۀ مفهومی غالب وجود دارد که بیشتر که دیدیم، در همۀ نمونه چنان

 .    های شاعر بر آن استوار استیرسازیابیات و تصو

 غزل ترکي. 2ـ2

 .نشان داده شده است 2تفکیک هر شاعر در جدول  های ترکی بههای مفهومی در غزلاستعاره

 تفکيک هر شاعر هاي ترکي بههاي مفهومي در غزلاستعاره. 2جدول 

ابيات  مطلع غزل

 استعاري

تعداد 

 ابيات

 ردیف شاعر استعاره غالب

بنی جاندان اوساندیردی، جفادان 

 یار اوسانمازمی 

 0 فضولی عشق ظلم است 5 7
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جان وئرمه غمِ عشقه که عشق، 

 دیرآتش جان

 2 فضولی عشق ضرر است 5 5

میشم هر اولدوز سایاراق گؤزله

 گئجه یاری

 3 شهریار عشق انتظار است 17 2

زولفونده نه لازیم، گؤزلیم، شانه 

 دولانسین؟

/ چرخشعشق  5 5

 طواف است

 0 واحد

من، سئوگیلیم، عشقینده گرک 

 !بولبول اولایدیم

 5 واحد عشق بهار است 7 3

-سی پیمانهساقیا، بیر بو دئییل نشئه

 !میزین

عشق شراب  5 7

 است

 ۶ واحد

 7 صابر شاعر واعظ است ۲ 3 !یهقویما گله ساقیا، زاهدی میخانه

 مجموع 07 32 

 بسامد 111٪ 1۲.۲۲٪

 

های فضولی، شهریار، واحد و های مفهومی ذیل از بررسی غزل، استعاره2براساس جدول 

عشق : شهریار. ب. عشق ظلم است، عشق ضرر است: فضولی. الف: صابر حاصل شده است

. د. طواف است، عشق بهار است، عشق شراب است/ عشق چرخش: واحد. ج. انتظار است

های ترکی نیز شعرا از یک استعارۀ فارسی، در غزل هایهمانند غزل. شاعر واعظ است: صابر

این بدان . درصد است 1۲.۲۲، این میزان 2اند که طبق جدول مفهومی مشترک بهره برده
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های مورد بررسی، شاعر از استعارۀ مفهومی واحدی استفاده کرده معناست که در هریک از غزل

 . شده پرداخته شده است های گزارشای از غزلدر ادامه به بررسی گزیده. است

 در غزلي از فضولي« عشق ضرر است»استعارة مفهومي . 0ـ2ـ2

 دیـر،  جان وئرمه غمِ عشقه که عشق، آتش جـان 
 

 دیـر  عشق آفت جان اولدوغو، مشهور جهـان  

 

 ده هرگــز، ســودایِ غــم عشــق مــهســود ایســته

 

 دیـر   کیم حاصـلِ سـوادیِ غـمِ عشـق، زیـان      

 

 بیــر جنجــرِ خــونریز، هــر ابــرویِ خــم، قتلینــه

 

 دیـر  هر زلفِ سیه، قصدینه بیـر افعـی ایـلان    

 

 لــرین امــا،یاخشــی گؤرونــور صــورتِ مهــوش

 

 دیـر  یاخشی نظر ائتدیکده سـرانجامی یامـان   

 

 عشق ایچره عذاب اولدوغون اوندان بیلیرم کیم، 

 

 دیر دیر، ایشی آه و فغانهر کیمسه کی عاشق  

 

ــولرین  ــارا گؤزل ــه ق ــاد ائتم ــمین، ی ــردمِ چش  م

 

 دیر لری قانمردم دئییب آلدانما کیم، ایچدیک 

 

 ، «لـرده وفـا وار  گـؤزل »: گر دئرسه فضولی کـی 

 

 دیــر آلـدانما کــی، شــاعر سـؤزو البتــه یــالان   

 

ظاهر عاشقانه از آثار عرفانی  این غزل به. های آتشین فضولی استشعر مذکور یکی از غزل

تعالی،  که مظهر تکثرات حق)کارگیری واژگانی همچون گیسو  هب. رودشمار می ادبیات ترکی به

و ( که نوعی تجلی جمالی حق بر دل عارف است)و ابرو ( یعنی اسما و صفات الهی است

البته . اشاره نداشتن ایماژهای عاشقانه به فردی خاص مؤید عرفانی بودن این غزل زیباست

پژوهش حاضر خارج بوده و در این مجال تحلیل جنبۀ عرفانی و عاشقانۀ این غزل از حوصلۀ 

در همۀ ابیات این غزل مشهور فضولی، . توجه شده است« عشق ضرر است»فقط به استعارۀ 

است و در « آفت»و « آتش»در بیت اول عشق . رساندعشق به اَشکال مختلف به عاشق ضرر می

خنجر »مثابۀ  سوم عشق به در بیت. است« بارزیان»رساند، بلکه نمی« سود»تنها  بیت دوم عشق نه
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سرانجام عشق در بیت چهارم . متصور شده است( مار افعی)« افعی ایلان»و نیز « خونریز

در بیت . است( کار عاشق آه و فغان)« دیرعاشق ایشی آه و فغان»و در بیت پنجم ( بد)« یامان»

عاشق  به خون دل خوردن( شان خون است نوشیدنی)« دیرلری قانایچدیک»ششم عبارت 

دهد زیبارویان وفا ندارند و اگر شاعر چنین ادعایی کرد، بدانید بیت هفتم نشان می. اشاره دارد

 (.  دروغ است)« دیریالان»که 

 در غزلي از شهریار« عشق انتظار است»استعارة مفهومي . 2ـ2ـ2

ــه  ــایاراق گؤزل ــدوز س ــاری اول ــر گئجــه ی  میشــم ه
 

 گئجـه یـاری  دیر یار، یئنـه اولمـوش   دهگئج گلمه 

 

ــه! گــؤزلر آسـیـلی ــه قــارالتی ن  ده بیــر ســسیــوب ن

 

 !دی داریدهباتمیش قولاغیم، گؤرنه دؤشـورمک  
 

ــام  ــوش آییغ ــر ق ــویلیه! بی ــده س ــدان اییل  ر رک گاه

 

 لای هـوش آپـاری   گاهدان اونودا یئـل دئیـه لای   

 

 یــاتمیش هــامی بیــر آلــلاه اویاقــدیر داهــا بیــر مــن 

 

 مندن آشـاغی کیمسـه یـوب اونـدان دا یوخـاری       

 

 یــه بیــردن یــاریلا صـبـحقورخــوم بــودو یــار گلمــه

 

 بــاغریم یــاریلار صـبـحوم آچیلمــا سـنـی تــاری  

 

تـه   ر چیخـا گـؤز یـالواری چیخمـا    دان اولدوزی ایس

 

 او چیخماسادا اولـدوزومون یوخـدی چیخـاری     

 

 گلمـــز تـــانیرام بختیمـــی اینـــدی آغـــارار صــبـح

 

ــه  ــاش بیل ــاری  ق ــاش دا آغ ــا ب ــا داه  آغاردیقج

 

ــارالدیب   ــاپراق کیمــی هیجــرانلا س ــی ی ــس من  از ب

 

 باخسان اوزونـه سـانکی قیزیـل گولـدو قیـزاری      

 

هنگام است، از آنجایی که موعد ملاقات شب. شهریار با معشوق خود قرار ملاقات دارد

خاطر  به. انجامد طول می شاعر از ابتدای شب منتظر یار بوده و تا پاسی از شب این انتظار به

کشد تا شاید قبل از طلوع آفتاب این بدعهدی معشوق، شاعر تا صبح روز بعد نیز انتظار می

ولی با شنیده شدن آواز خروس و نمایان شدن شفق، شاعر نیز به محراب . انتظار پایان یابد
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این غزل سراپا . بیندبه خون خود می افتد و خود را دربرابر معشوق درحال سجده و آغشته  می

شاعر و ( میشمگؤزله)و انتظار ( اولدوز سایاراق)انتظار شهریار در بیت اول با شمارش ستارگان 

در بیت دوم چشمان شاعر به دار . شودآغاز می( دیر یاردهگئج گلمه)دیر آمدن مجدد معشوق 

و ( قارالتی)ایه که کنایه از انتظار طولانی بوده و هیچ س!( گؤزلر آسیلی)آویخته شده است 

در مصرع . شود که کنایه از سکوت و خلوت مطلق استدیده و شنیده نمی( سس)سروصدایی 

« داری دؤشورمک»و درحال « باتمیش قولاغیم»: شنودها دیگر چیزی نمیدوم این بیت گوش

 معنای تمیز کردن چیزهای ریز که به دقت نیاز به« دؤشورمک»معنای ارزن و  به« داری». هستند

توان نتیجه گرفت که در این با توجه به مفهوم مصرع اول می. معنای خوردن است دارد و نیز به

دقت دنبال یافتن هر صدایی است که کنایه از انتظار و سکوت کامل  های شاعر بهمصرع، گوش

در . کماکان منتظر است( بیر قوش آییغام)در بیت سوم نیز شاعر همانند یک پرندۀ بیدار . است

یاتمیش هامی بیر آللاه )خداوند و شاعر : اند و فقط دو کس بیدارند بیت چهارم همه خواب

مندن آشاغی کیمسه )تر و کسی از خدواند بالاتر نیست و از شاعر پایین( اویاقدیر داها بیر من

در بیت پنجم شاعر ترس از آن دارد که نکند یار نیاید و شب به اتمام (. یوب اوندان دا یوخاری

در بیت ششم شاعر با (. یه بیردن یاریلا صبحقورخوم بودو یار گلمه)سد و صبح شود ر

گلمز تانیرام بختیمی ایندی آغارار »: داند معشوقش نخواهد آمدگوید که میناامیدی و انتظار می

-در بیت هفتم از بی(. اکنون صبح نمایان خواهد شد. شناسمنخواهد آمد، بختم را می)« صبح

گوید و منتظر است تا از وی وفا ببیند؛ اما متعجب از این قرار طبیعت است که  می وفایی یار

شاعر در بیت هشتم از انتظار و زرد شدن چهرۀ خود . کندوفایی میچنین بی چرا یار این
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بیتی حول استعارۀ مفهومی  هشت بیت از این غزل پانزده. آوردمیان می واسطۀ هجران سخن به به

 .   چرخد می« تعشق انتظار اس»

 در غزلي از واحد« طواف است/ عشق چرخش»استعارة مفهومي . 3ـ2ـ2

 زولفونده نه لازیـم، گـؤزلیم، شـانه دولانسـین؟    
 

 !نــی بیگانــه دولانســینقویمــا، او حرمخانــه  
 

 مه، کویوندا دولانسام گئجه ـ گوندوز،  عیب ائیله

 

 !ک اطرافینـا پروانــه دولانســین شـمعین گــره  
 

ــیم باشــینا، مئــی جــامینی گزدیــر،ســاقی،   دولان

 

 !سرمست اولـوم باشـیما مئیخانـه دولانسـین     
 

ــا،  ــه، ام ــر من ــه، دئییرل ــول وئرم ــه کؤن  اول زولف

 

ــه           ــو دل ـ دیوان ــس ب ــه ب ــوز نئج اونس

 دولانســـــــــــــــــــــــــــــــــین؟

 

ــدی،     ــحرالارا قاچ ــه، ص ــر من ــه براب ــون ن  مجن

 

 !ده مردانه دولانسینعشق اهلی اودور، عرصه 
 

 ن عاشــیق، اؤز یــارینی همــدم گــؤرهاغیــار ایلــه 

 

ــره  ــون گـ ــه دوشسـ ــت و بیابانـ ک او، دشـ

 !دولانســـــــــــــــــــــــــــــــــین
 

 ! مه، واحدسرخوشلوق ایله عؤمرونو صرف ائیله

 

 !عـارف اونــا دئرلــر کــی، ادیبانــه دولانســین  
 

البته استفاده از ردیف . خوردچشم می در این غزل، چرخش یا طواف در تمام ابیات به

سازی طواف است ترین ابزار زبانی برای مفهومشک مهم در این شعر بی (بچرخد)« دولانسین»

شاعر در مصرع اول خواستار توقف چرخش یا طواف شانه . که شاعر از آن استفاده کرده است

در بیت دوم شاعر، همانند چرخش . خانۀ یار نیفتد بر زلف یار است تا گذر نامحرمان به حرم

-در بیت سوم شاعر دور ساقی می. کندر کوی یار طواف میپروانه به دور شمع، روز و شب د

گاه شاعر  ؛ آن(مئی جامینی گزدیر)تا ساقی جام را بگرداند ( ساقی، دولانیم باشینا)گردد 



 بنیادای تطبیقی و پیکرهمطالعه: بررسی شناختی استعاره در غزل                        و همکار تبار شهیدی مصطفی                

 

50 

 

(. سرمست اولوم باشیما مئیخانه دولانسین)گردد  شود و میخانه دور سرش می سرمست می

های آغازین، نیز با تکرار ردیف ادامه چرخش و طواف در ابیات دیگر این غزل، همانند بیت

 . دارد

گونه که از بررسی غزلیات ترکی نیز مشهود است، وجود یک استعارۀ مفهومی  همان

مشترک در هر غزل باعث شده تا بیشتر تفکرات شاعر از طریق آن استعارۀ خاص ظهور یابد؛ 

 .دهدالشعاع قرار میتحت های ادبی راها و حتی دیگر آرایهای که اکثر تصویرسازیاستعاره

 غزل انگليسي . 3ـ2

 3تفکیک هر شاعر در جدول  به 21هاهای انگلیسی یا همان سانتهای مفهومی در غزلاستعاره

نماید که سانت در شعر انگلیسی از لحاظ افزودن این نکته ضروری می. نشان داده شده است

زبان فارسی و ترکی است و درواقع مضامین و تا حد زیادی فرم زبانی بسیار شبیه غزل در 

. سانت تنها قالب شعری در دوران رنسانس در ادبیات انگلیسی است که به غزل نزدیک است

موجود در زبان فارسی و ترکی  21البته در ادبیات مدرن انگلیسی، برخی نویسندگان قالب غزل

شده، همان سانت انگلیسی آنچه در این پژوهش غزل درنظر گرفته . اندرا به انگلیسی وارد کرده

گفتنی است که اوج شکوفایی غزل . معادل بیت است 22همچنین در این پژوهش، کاپلت. است

در ادبیات انگلیسی در دوران رنسانس است و از همین رو اشعار شکسپیر، سیدنی، اسپنسر و 

کنون نیز های بعد، مانند عصر رمانتیک و حتی ادر دوره. است   وایات در اینجا بررسی شده

 .  تراز غزلیات دورۀ رنسانس نیست یک هم شود، ولی هیچغزل استفاده می
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 3استعارۀ مفهومی استخراج شده که در جدول  های انگلیسی، ششپس از بررسی غزل

 .  تفکیک هر شاعر آمده است به

 تفکيک هر شاعر هاي انگليسي بههاي مفهومي در غزلاستعاره. 3جدول 

ابيات  مطلع غزل

 استعاري

تعداد 

 ابيات

 ردیف شاعر استعاره غالب

When I do count 

the clock that tells 

the time 

گر زمان تخریب 5 7

 است

 0 شکسپیر

Shall I compare 

thee to a 

summer’s day? 

عشق زنده / شعر 5 7

 است

 2 شکسپیر

The world is too 

much with us; late 

and soon 

زندگی معامله  5 2

 است

وردزور

 ث

3 

Not marble nor 

the gilded 

monuments 

عشق زنده / شعر 5 ۲

 است

 0 شکسپیر

With how sad 

steps, O Moon, 

thou climb'st the 

skies! 

عشق ناپایدار  5 5

 است

سر فلیپ 

 سیدنی

5 

Come Sleep! O 

Sleep, the certain 

knot of peace 

سر فلیپ  خواب عادل است 5 3

 سیدنی

۶ 

I find no peace, 

and all my war is 

done. 

 7 وایات عشق تضاد است 5 5
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One day I wrote 

her name upon 

the strand, 

عشق زنده / شعر 5 7

 است

 8 اسپنسر

 مجموع 7۲ 01 

 بسامد 111٪ 51.01٪

 

های های مفهومی ذیل از بررسی غزلآید، استعاره برمی 3گونه که از نتایج جدول همان

: شکسپیر. الف: حاصل شده است وردزورث، وایات و اسپنسر، سر فلیپ سیدنی، شکسپیر

سر فلیپ . ج .زندگی معامله است: وردزورث. ب. گر است، شعر زنده استزمان تخریب

. عشق تضاد است، عشق بهار است: وایات. د. عشق ناپایدار است، خواب عادل است: سیدنی

های انگلیسی نیز شعرا از لهای فارسی و ترکی، در غزد غزلهمانن. شعر زنده است: اسپنسر. ه

. درصد است  51.01، این میزان 3اند که طبق جدول یک استعارۀ مفهومی مشترک بهره برده

های مورد بررسی در این پژوهش، شاعر از استعارۀ این بدان معناست که در هریک از غزل

های ای از غزلی پژوهش، به بررسی گزیدهدر بخش بعد. مفهومی واحدی استفاده کرده است

 .  شده پرداخته شده است گزارش

 در غزلي از شکسپير« گر استزمان تخریب»استعارة مفهومي . 0ـ3ـ2

When I do count the clock that tells the time,  

And see the brave day sunk in hideous night;  

When I behold the violet past prime,  

And sable curls all silver’d o’er with white; 

When lofty trees I see barren of leaves  

Which erst from heat did canopy the herd, 
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And summer’s green all girded up in sheaves  

Borne on the bier with white and bristly beard,  

Then of thy beauty do I question make,  

That thou among the wastes of time must go, 

Since sweets and beauties do themselves forsake  

And die as fast as they see others grow;  

And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence  

Save breed, to brave him when he takes thee hence.  

این غزل، شکسپیر به ممدوح خود که یک جوان است، با نشان دادن تصاویری از فرورفتن  در

وسیلۀ زمان، قدرت  ها و رنگ باختن طبیعت بهروز در شب تاریک، ازدست رفتن زیبایی

خواهد زمان را شکست گوید اگر می سپس به ممدوح خود می. کندویرانگر زمان را گوشزد می

ها طروات و زیبایی خود را و فرزند بیاورد؛ زیرا همۀ زیبارویان و زیباییدهد، باید ازدواج کند 

 . ازدست خواهند داد و کسی را یارای ایستادگی دربرابر داس زمان نیست

 brave)نگرد و شاهد فرروفتن روز شکوهمند در شب تار  در بیت اول غزل، شاعر به زمان می

day sunk in hideous night) رود اش هدر می دوم، گل بنفشۀ جوانی در بیت. شودمی(violet 

past prime) شود گون میسفید و سیم( موی فرفری انسان)رنگ و جعد سیاه(sable curls all 

silver’d o’er with white.) گردند ها تهی میدر بیت سوم، درختان باشکوه از برگ(lofty 

trees I see barren of leaves ) ،روند های تابستان ازبین میسبزیو در بیت چهارم(summer’s 

green all girded up in sheaves .)رود  در بیت پنجم، زیبایی معشوق هدر می(waste ) و در

چیز  در بیت هفتم، هیچ. خود و رویش دیگران هستند (die) بیت ششم، زیبارویان شاهد مرگ

ناگفته . (breed) جز تولید نسل ندارد، بهرا ( time’s scythe) توانایی مقاومت دربرابر داس زمان
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وضوح دیده  در تمامی ابیات این غزل به« گر استزمان تخریب»پیداست که استعارۀ مفهومی 

 . شود می

 در غزلي از وردزورث« زندگي معامله است»استعارة مفهومي . 2ـ3ـ2

The world is too much with us; late and soon,  

Getting and spending we lay waste our powers; 

Little we see in Nature that is ours;/ 

We have given our hearts away, a sordid boon! 

This Sea that bares her bosom to the moon,  

The winds that will be howling at all hours, 

And are up-gathered now like sleeping flowers,  

For this, for everything, we are out of tune; 

It moves us not. --Great God! I'd rather be 

A Pagan suckled in a creed outworn; 

So might I, standing on this pleasant lea,  

Have glimpses that would make me less forlorn; 

Have sight of Proteus rising from the sea;  

Or hear old Triton blow his wreathèd horn. 

. ترین شاعران رمانتیک انگلیسی به طبیعت است این غزل نمایانگر عشق یکی از بزرگ

ایم و باآنکه طبیعت را های خود را فروختهخورد که چرا ما قلبوردزورث افسوس می

از طبیعت را در این  بهرگی او دلیل این بی. ایم، چیزی از آن به ما تعلق ندارد تصاحب کرده

ما دیگر ابرها، مهتاب و دریا را که برای . های آن نیستیمداند که ما قادر به درک زیبایی می

ای کاش کافر بودم و اعتقادات : گویددرنهایت می. بینیممهتاب آغوش گشوده است، نمی

نوم که هر دو از توانستم پروتوس را ببینم یا صدای شیپور تریتون را بشای داشتم و میافسانه

در این شعر، انسان مدرن دین کهن خود را فروخته ! اندای ساکن دریاها بودهخدایان اسطوره
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او قلب خود را هم فروخته و دست به معاملۀ کثیفی زده است؛ زیرا مالک جسم طبیعت . است

 .  شده، ولی روحش را ازدست داده است

 wasteو ( خرج و معنای دخل به) Getting and spendingدر بیت اول غزل، دو فعل 

نشان از مالکیت  oursدر بیت دوم، ضمیر ملکی . مربوط به معامله هستند( معنای هدر کردن به)

ایم، بسیار ناچیز است؛ زیرا براساس این دست آورده دهد؛ اما آنچه ما از روح طبیعت بهمی

و چه معاملۀ کثیفی  (We have given our hearts away)ایم  های خود را فروختهبیت، ما قلب

(sordid boon) ایمانجام داده . 

 در غزلي از سر فليپ سيدني« خواب عادل است»استعارة مفهومي . 3ـ3ـ2

Come Sleep! O Sleep, the certain knot of peace, 

The baiting-place of wit, the balm of woe, 

The poor man's wealth, the prisoner's release,  

Th' indifferent judge between the high and low. 

With shield of proof shield me from out the prease  

Of those fierce darts despair at me doth throw: 

O make in me those civil wars to cease;  

I will good tribute pay, if thou do so. 

Take thou of me smooth pillows, sweetest bed,  

A chamber deaf to noise and blind to light, 

A rosy garland and a weary head:  

And if these things, as being thine by right, 

Move not thy heavy grace, thou shalt in me,  

Livelier than elsewhere, Stella's image see. 

استروفیل و نام  غزلیات معروف در ادیبات انگلیسی به این غزل متعلق به یکی از مجموعه

کند در این غزل، راوی از خواب خواهش می. های سر فیلیپ سیدنی، است، از سرودهاستلا



 بنیادای تطبیقی و پیکرهمطالعه: بررسی شناختی استعاره در غزل                        و همکار تبار شهیدی مصطفی                

 

11 

 

در همان ابیات اول،  .گی و ناامیدی رهایی بخشدهای افسردسراغ او بیاید و او را از گزند تیر به

خواند بخش میستاید و او را عادل و رهایی کند و خواب را میاز صنعت تشخیص استفاده می

ای خواب، تو بیا تا تصویر استلا را ببینی؛ که همان معشوق راوی بوده و : گویدو درنهایت می

 . کس ارزشمندتر است چیز و همه از همه

 the poor man’s)در بیت اول و تنها ثروت فقرا بودن ( peace) لغات و عبارات صلح

wealth)  و آزادکنندۀ زندانی بودن(the prisoner’s release) طرف بین و همچنین قاضی بی

دهندۀ  در بیت دوم نشان (indifferent judge between the high and low)قدرتمندان و ضعفا 

پایان  های درونی شاعر توسط خواب بههمچنین در بیت چهارم، جنگ. عدالت خواب است

 (.make in me those civil wars to cease)رساند می

گونه که از بررسی غزلیات انگلیسی نیز مشهود است، وجود یک استعارۀ مفهومی  همان

مشترک در هر غزل باعث شده تا بیشتر تفکرات شاعر از طریق آن استعارۀ خاص و لغات و 

 .  ظهور یاید های ادبی مشخصآرایه

 بحث و نتيجه . 3

-در این پژهش، با استفاده از رویکرد شناختی استعارۀ مفهومی به بررسی تطبیقی غزل در زبان

توان به سؤالات آمده، می دست حال طبق نتایج به. های فارسی، ترکی و انگلیسی پرداخته شد

 .های مناسب دادپژوهش پاسخ

های فارسی، های مورد بررسی در هریک زبانغزلهای مقصد در پربسامدترین حوزه 

  3و  2، 1آمده که در جداول  دست های مقصد بهترکی و انگلیسی کدام است؟ طبق حوزه
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در . است« عشق»گزارش شد، پربسامدترین حوزۀ مقصد در غزل فارسی، ترکی و انگلیسی 

تمام نُه غزل و در زبان  (2جدول )هفت غزل از نُه غزل، در زبان ترکی ( 1جدول )زبان فارسی 

 .مورد توجه شعرا بوده است« عشق»پنج غزل از هشت غزل حوزۀ مقصد ( 3جدو)انگلیسی 

های مفهومی غالب با توجه به پرپسامدترین حوزۀ مقصد در غزل فارسی، ترکی و استعاره

 های فارسی،های مفهومی غالب در حوزۀ عشق در غزل در زبانانگلیسی کدام است؟ استعاره

عشق سفر است، عشق شراب است، : زبان فارسی. الف: ترکی و انگلیسی بدین قرار است

: زبان ترکی. ب. عشق پیوند است، عشق آتش است، عشق بیداری است، عشق معامله است

طواف است، عشق بهار / عشق ظلم است، عشق ضرر است، عشق انتظار است، عشق چرخش

عشق زنده است، عشق ناپایدار : زبان انگلیسی. ج. است، عشق شراب است، عشق واعظ است

 .   است، عشق تضاد است

ها رابطۀ بین صورت زبانی و استعارۀ مفهومی غالب در غزل کدام است؟ در برخی از غزل

همچنین این مسئله در . صورت زبانی در بسامد وقوع استعاره مؤثر است( ترکی و فارسی)

تواند بر نوع و عبارت دیگر، فرم زبانی در غزل می به. اشعار دارای ردیف وضوح بیشتری دارد

 .میزان استفادۀ شاعر از استعاره تأثیر مستقیم داشته باشد

توان چنین استدلال کرد ارتباط بین وجود استعارۀ غالب در غزل و ذهن شاعر چیست؟ می

ارۀ غالب اگر استع. دهنده و ایجادکنندۀ شعر استکه استعارۀ غالب در غزل همان هستۀ تشکیل

همچنین ارتباط استعارۀ غالب با ذهن شاعر در . شودرا از غزل جدا کنیم، آن شعر مختل می

این حقیقت نهفته است که استعارۀ غالب در غزل از ابتدای تشکیل شعر، نیروی محرک شاعر 

 .بوده و احتمالاً شاعر را به گفتن شعر واداشته است
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